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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۲۲

 ایران و آمریکاآزمون اصلی تفاهم نامهاجرای واقعی رفع تحریم ها؛ 
دادگستری:  پایه یک  وکیل  دقیقی،  علیرضا 
تفاهم نامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا که 
در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ به امضا رسیده، اگرچه 
هنوز توافق نهایی محســوب نمی شــود، 
اما مهم ترین چارچوب سیاســی و حقوقی 
برای تعیین سرنوشــت تحریم ها و پرونده 
هســته ای در ماه های آینده است. بررسی 
دقیــق مفاد این ســند نشــان می دهد که 
برخلاف تصور رایــج، چالش اصلی صرفا 
«لغــو تحریم ها» نیســت، بلکــه «تحقق 
آثــار عملــی و اقتصادی رفــع تحریم ها» 
است. مطابق بند هفتم تفاهم نامه، ایالات 
متحده متعهد شــده اســت تمامی انواع 
تحریم ها، اعم از تحریم های اولیه و ثانویه، 
از قطع نامه های  ناشــی  محدودیت هــای 
شورای امنیت و سایر محدودیت های مرتبط 
را براســاس جدول زمانی مــورد توافق در 
توافق نهایی لغو کند. این بند، رفع تحریم ها 
را یکی از ارکان اساسی توافق معرفی کرده 
و طرفین نیــز بر اهمیت حیاتــی آن تأکید 
کرده اند. در بند دهم، آمریکا متعهد شــده 
است بلافاصله پس از امضای تفاهم نامه، 
معافیت های لازم را بــرای صادرات نفت، 
محصولات پتروشیمی و همچنین خدمات 
وابسته از جمله تراکنش های بانکی، بیمه و 
حمل ونقل صادر کند تا فاصله زمانی میان 
امضای تفاهم نامه و لغــو کامل تحریم ها 
بدون اختلال سپری شــود. بند یازدهم نیز 
آزادســازی دارایی های مسدودشده ایران را 
پیش بینی کرده و جزئیات آن را به مذاکرات 
بعدی واگــذار کرده اســت. در نهایت، بند 
دوازدهم با ایجــاد یک ســازوکار اجرائی، 
نظارت بــر «اجرای موفــق» تفاهم نامه و 
توافق نهایــی را بر عهده خواهد داشــت. 
در نگاه نخســت، این تعهــدات جامع به 
نظر می رســند؛ اما مســئله اصلی از جایی 
آغاز می شــود که باید میــان «رفع حقوقی 
تحریم ها» و «بهره مندی واقعی از آثار رفع 
تحریم ها» تفاوت قائل شــد. تجربه اجرای 
برجام نشــان داد که حتی پــس از لغو یا 
تعلیق بخش مهمی از تحریم ها، بسیاری 
از بانک هــای بزرگ بین المللــی حاضر به 
همکاری با ایران نشدند. علت این وضعیت، 
نه الزاما باقی ماندن تحریم ها، بلکه نگرانی 
از بازگشت احتمالی آنها، خطر جریمه های 
ســنگین وزارت خزانه داری آمریکا، الزامات 
Compli-) ســخت گیرانه مقررات تطبیق
ance)، مقــررات مبــارزه با پول شــویی و 
استانداردهای FATF و همچنین ملاحظات 
تجــاری و اعتبــاری بانک هــا بــود. نکته 
قابل توجه آن اســت که متن منتشرشــده 
تفاهم نامه، برخلاف برخی اســناد پیشــین 
ازجمله برجــام، از اصطلاح «اجرای مؤثر» 
اســتفاده   (Effective Implementation)
نکرده و به جای آن عبارت «اجرای موفق» 
بــه  را   (Successful Implementation)
کار برده اســت. این تفاوت ظاهرا کوچک، 
از منظــر حقــوق بین الملــل می تواند در 
تفسیر دامنه تعهدات طرفین اهمیت قابل 
توجهی داشــته باشــد. اگر دولــت آمریکا 
تمامی اقدامات رسمی خود را انجام دهد 
یعنــی معافیت هــای لازم را صــادر کند، 
تحریم های مقرر را لغو کند و مانع قانونی 
برای انجام تراکنش ها ایجاد نکند، احتمالا 
از منظر حقوقی مدعــی خواهد بود که به 
تعهدات خود عمل کرده اســت؛ حتی اگر 
بانک هــای خصوصی جهــان همچنان از 
همکاری با ایران خودداری کنند. در مقابل، 
ایران می تواند استدلال کند که هدف اصلی 
رفــع تحریم ها، ایجاد امــکان واقعی برای 
تجارت، انتقال پول، جذب ســرمایه گذاری 
و عادی ســازی روابــط اقتصادی اســت. 
بنابرایــن اگر رفع تحریم هــا در عمل منجر 
بــه بازگشــت بانک ها، مؤسســات مالی و 
بین المللی نشود، نمی توان  سرمایه گذاران 
از اجــرای موفــق توافــق ســخن گفت. 
همین اختلاف برداشــت، احتمــالا یکی از 
مهم تریــن موضوعــات مذاکــرات ۶۰ روزه 
پیش بینی شــده در تفاهم نامه خواهد بود. 
ســازوکار اجرائی منــدرج در بند دوازدهم 
نیــز دقیقا برای مدیریــت چنین اختلافاتی 
طراحی شــده اســت. از این رو، موفقیت یا 
شکست تفاهم نامه صرفا با انتشار فهرست 
تحریم های لغوشده سنجیده نخواهد شد، 
بلکه معیــار واقعی، بازگشــت بانک های 
بزرگ بین المللی، عادی شــدن نقل وانتقال 
وجوه، تســهیل تجارت خارجــی، افزایش 
سرمایه گذاری و بهره مندی ملموس اقتصاد 

ایران از آثار رفع تحریم ها خواهد بود.
بــه بیــان دیگــر، آزمــون اصلــی این 
تفاهم نامــه نه در متن آن، بلکــه در رفتار 
بازارهای مالی و مؤسسات اقتصادی جهان 
رقــم خواهد خــورد؛ جایی که مشــخص 
می شــود آیا «رفــع تحریم هــا» صرفا یک 
اقدام حقوقی بوده است یا واقعا به احیای 
تعامــلات اقتصــادی ایران با نظــام مالی 

بین المللی انجامیده است.

گزندگی هرمز 
تأملی در باب جغرافیا، بازدارندگی و عقلانیت راهبردی

بخش نخست: جغرافیا و مفهوم گزندگی هرمز
در هر منازعه ای، همه عوامل اهمیت یکسانی  ندارند. برخی مؤلفه ها 
صرفا ابزارهای سیاســی یا نظامی اند که اهمیتشان به اراده دولت ها وابسته 
اســت؛ اما برخی دیگر به اقتضای جغرافیا از ســطح یک ابزار فراتر می روند 
و خود به متغیرهایی راهبردی تبدیل می شــوند. تنگه هرمز از همین دســته 
است. هرمز، پیش از آنکه موضوع سیاســت باشد، یک واقعیت جغرافیایی 
اســت؛ واقعیتی که بســیار پیش تر از پیدایش دولت هــای مدرن، ارتش ها و 
منازعات امروز وجود داشــته و تا زمانی که جغرافیا دگرگون نشود، همچنان 
بخشــی جدایی ناپذیر از معــادلات منطقه باقی خواهد مانــد. از همین رو، 
اهمیــت آن نه محصــول تصمیم قدرت های سیاســی، بلکه برخاســته از 
موقعیت منحصربه فرد آن در پیونددادن خلیج فارس به آب های آزاد است. 
همین جایگاه ژئوپلیتیکی ســبب شده است که هرمز، حتی پیش از هر اقدام 
عملی، بر رفتار، محاســبات و راهبردهای قدرت های منطقه ای و جهانی اثر 
بگذارد. در این نوشتار، این ویژگی بنیادین را با عنوان «گزندگی هرمز» توصیف 
می کنم. مقصود از گزندگی هرمز، ظرفیت ذاتی این آبراه برای تحمیل هزینه، 
تغییر محاســبات راهبــردی و ایجاد بازدارندگی برای همه بازیگران اســت؛ 
ظرفیتی که مســتقل از بســته بودن یا باز  بودن تنگه وجود داشته و ریشه در 
جایگاه منحصربه فــرد جغرافیایی آن دارد. هرمز گــره گاه یکی از مهم ترین 
شــریان های تجارت جهانی اســت؛ گذرگاهــی که نفت خــام، گاز طبیعی، 
فراورده های نفتی، محصولات پتروشــیمی و حجم عظیمی از کالاها و مواد 
اولیــه از آن عبــور می کنند. از همیــن رو، اهمیت راهبــردی هرمز صرفا به 
امکان انســداد آن محدود نمی شــود، بلکه در این واقعیت نهفته است که 
صــرف احتمال اختلال در این آبراه، پیش از وقــوع هرگونه بحران، می تواند 
رفتار دولت هــا، بازارهای جهانی، شــرکت های بیمه، خطوط کشــتیرانی و 
زنجیره های تأمین را تحت تأثیر قرار دهد، قیمت انرژی را دســتخوش نوسان 
کند و دولت ها را به بازتنظیم محاسبات امنیتی و اقتصادی خود وادارد. از این 
منظر، قدرت هرمز بیش از آنکه در وقوع بحران باشد، در توان آن برای تغییر 
محاســبات راهبردی پیش از وقوع بحران نهفته اســت. از همین واقعیت، 
نتیجه ای مهم نیز به دســت می آید. امنیت پایدار در هرمز را نمی توان صرفا 
بر حضور نیروهای خارجی، ائتلاف های مقطعی یا ترتیبات امنیتی ای بنا کرد 
که بر نادیده گرفتن نقش ایران اســتوار باشند. ممکن است برخی دولت های 
منطقه، در مقاطعی، ایران ضعیف را فرصتی برای بازآرایی موازنه قدرت در 
خلیــج فارس بدانند و تصور کنند که می توان نظمی امنیتی را بر پایه کاهش 
نقــش ایران بنا نهاد؛ امــا میان چنین تصوری و واقعیــت ژئوپلیتیکی هرمز 
فاصله ای بنیادین وجود دارد. ایران، به عنوان بزرگ ترین همسایه ساحلی این 
آبراه، بخشــی از واقعیت ژئوپلیتیکی آن است. تحولات اخیر، فارغ از ارزیابی 
نتایج سیاســی و نظامی آن نشان داد که امنیت و آینده هرمز دیگر نمی تواند 
بدون در نظــر گرفتن ظرفیت ها و نقش ایران مورد محاســبه قرار گیرد. اگر 
در گذشــته برخی نقش ایران را بیشتر در حد یک تهدید بالقوه یا یک ادعای 
سیاسی ارزیابی می کردند، تجربه عملی نشان داد که این ظرفیت اکنون وارد 

محاسبات واقعی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

بخش دوم: دوسویگی هرمز، ایران و تبدیل جغرافیا به قدرت
اما گزندگــی هرمز  مانند بســیاری از واقعیت هــای ژئوپلیتیکی، ماهیتی 
یک ســویه ندارد. همان جغرافیایی که می تواند برای دیگــران هزینه ایجاد 
کند، قادر اســت برای ایران نیز هزینه آفرین باشد. طبیعت طرف هیچ کس را 
نمی گیرد و دریا میان دوســت و دشــمن تفاوتی قائل نیست. اگر هرمز برای 
ناوگان های خارجی، شــرکت های بیمه و بازارهای جهانی نقطه ای حساس 
اســت، برای اقتصاد، صادرات نفت و امنیت ملی ایــران نیز به همان اندازه 
اهمیــت دارد. از همین رو، هر ســخن ســاده انگارانه درباره بســتن دائمی 
تنگه یا اســتفاده بی محاســبه از آن، در حقیقت نادیده گرفتن همین ماهیت 
دوســویه گزندگی هرمز اســت. به حکم طبیعت، هرمز هم فرصت است و 
هم مســئولیت. فرصت از آن جهت که در شــرایط تهدیــد موجودیتی، این 
موقعیــت جغرافیایــی می تواند مانع حــذف ایران از معــادلات منطقه ای 
شــود و هزینه هرگونه اقدام نظامی یا فشــار یک جانبه را برای طرف مقابل 
افزایش دهد. اما همین موقعیت، مســئولیتی سنگین نیز به همراه دارد؛ زیرا 
هــر تصمیم غیردقیق درباره این آبراه، ممکن اســت پیش از آنکه دیگران را 
متأثر کند، به خود ایران بازگردد. مسئله اصلی، وجود یا نبود قدرت در هرمز 
نیســت؛ مسئله، چگونگی به کارگیری این قدرت، زمان استفاده از آن و میزان 
عقلانیتی اســت که بر تصمیم گیری حاکم می شــود. از همین منظر، هرمز را 
نباید صرفا یک «برگ برنده» دانســت. در ادبیــات مذاکره، برگ برنده ابزاری 
اســت که می توان آن را در زمان مناسب آشکار کرد، پنهان نگه داشت یا در 
ازای امتیازی به کار گرفت. اما هرمز از این جنس نیســت. هرمز نه کارتی در 
دست سیاست مداران، بلکه بخشی از صحنه بازی است؛ صحنه ای که همه 
بازیگــران، خواه بخواهنــد و خواه نخواهند، ناگزیر از حضور در آن هســتند. 
دولت ها می آیند و می روند، ائتلاف ها شــکل می گیرنــد و از میان می روند و 
راهبردها تغییر می کنند، اما جغرافیا باقی می ماند. تا زمانی که بخش مهمی 
از انرژی و تجارت جهانی از این مسیر عبور می کند، هرمز نیز در مرکز محاسبات 
ژئوپلیتیکی جهان باقی خواهــد ماند. اما جغرافیا به تنهایی قدرت راهبردی 
نمی آفریند. جغرافیــا تنها ظرفیت را فراهم می کنــد؛ تبدیل این ظرفیت به 
قدرت، نیازمند شناخت، تجربه، سازمان، آمادگی و ممارست است. اگر امروز 
هرمز برای ایران چنین جایگاهی یافته است، این جایگاه حاصل یک تصمیم 
مقطعی یا یک شعار سیاسی نیست. پشت این ظرفیت، دهه ها شناخت دقیق 
آبراه، حضور مســتمر، تمرین های مداوم، تجربه عملیاتی، انباشت تاکتیک و 
صبری طولانی نهفته اســت. قدرت در هرمز صرفــا از موقعیت جغرافیایی 
ناشی نمی شــود؛ از فهم جغرافیا زاده می شود. جغرافیا خاموش است؛ این 
انســان اســت که آن را به ظرفیتی راهبردی تبدیل می کند. آبراه وجود دارد، 
اما فهم آن، زیستن با آن، شــناخت جریان ها، محدودیت ها و فرصت هایش 
و تبدیل این شــناخت به ظرفیتی بازدارنده، حاصل دهه ها تجربه، ممارست 
و انباشــت دانش عملی است. بسیاری از کســانی که سال های عمر خود را 
صرف شناخت هرمز کردند، شــاید هرگز نامشان در صدر اخبار قرار نگرفت، 
اما آنان بخشــی از حافظه راهبــردی ایران را ســاختند. از همین رو، قدرتی 
که امروز از آن در هرمز ســخن گفته می شــود، صرفــا محصول تجهیزات یا 
فناوری نیســت، بلکه نتیجه سال ها شناخت محیط عملیاتی، انباشت تجربه 

و پرورش توانایی هایی است که به آرامی شکل گرفته اند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید 

سفری به سیستان و بلوچستان برای دوره کردن دوباره چالش های معیشتی و اقتصادی مردم این استان

فراموشی در سرزمین نیمروز

یادداشت یادداشت

روایتروایت

علی پاکزاد: سفر غریبی اســت. هر بار که به اینجا قدم می گذاری 
 گویی کابوسی در ادامه کابوسی دیگر می بینی. ایران ما نه آن چیزی 
اســت که در پایتختِ بزک کرده و چند کلان شــهر دیگر می بینیم. 
اینجا حدت گرما، عطش بی آبی، توفان و ریزگرد، فقر و محرومیت، 
فقدان بهداشت و درمان، بی عدالتی و تبعیض دست به دست هم 
داده اند تا مردم این ســرزمین را ببلعند. اینجا سیستان وبلوچستان 
اســت؛ جایی که برای رســیدن به آن باید از هفت خان بگذری تا 
جانی در بدن داشــته باشی و دردی بر دردهای مردم خون گرمش 
نیفزایی. دومین اســتان پهناور ایران که به وســعت کشور سوریه 
است و به همان غریبی. سرزمینی اساطیری، زادگاه جادو و جنگ، 
محل تلاقی کویر و دریا. اینجا از گذشته های دور محل تولد اساطیر 
از سوشــیانت تا رستم دســتان بوده و آیین و اسطوره با سرنوشت 
مردمان آن گره خورده و آتش در هر دلی می زند. روزی که از تهران 
راه افتادم، ایستگاه تازه تأسیس هواشناسی «کهورک» در مجاورت 
دروازه ورودی کویر لوت، دمای ۵۰ درجه سلســیوس را ثبت کرده 
بــود تا ضمن تکرار رکورد گرم ترین نقطه ایــران، بالاترین دما را در 
میــان گزارش های جهانی این روزها به خود اختصاص دهد. مثل 

اینکه سخت ترین روزها را برای این سفر انتخاب کرده باشیم.
چالش های معیشتی مردم

می گویند سیستان وبلوچســتان، ســرزمینی اســت با تاریخی 
کهن اما درگیر با مشــکلاتی همیشــگی و نو. مردمش همچنان 
با چالش های معیشــتی دســت وپنجه نرم می کنند. کمبودهای 
اقتصادی و نیازهای اجتماعی به  وضوح آشــکار اســت. مردم با 
فقر مزمن، بیکاری بالا، زیرساخت های ناکافی و دسترسی محدود 
به کالا و خدمات اساســی همچون آب آشامیدنی سالم، آموزش، 
اینترنــت، بهداشــت و درمان روبه رو هســتند. هــر روزه به دلایل 
مختلف و اقلیم سخت و انزوای جغرافیایی آن، تشدید می شود و 
به تداوم محرومیت دامن می زند. فقر، وابستگی به قاچاق سوخت 
و... را افزایــش داده که خود به بی ثباتی و گســترش فعالیت های 
پنهانی که حالا دیگر آشکار است، می انجامد. متأسفانه تلاش های 
دولت ها در سال های متوالی برای ایجاد تحول و رشد اقتصادی در 
منطقه عمدتا ناکام مانده است. مقامات و کارشناسان اقتصادی بر 
موقعیت راهبردی استان که با پاکستان و افغانستان هم مرز است 
و به اقیانوس هند راه دارد، تأکید می کنند، اما سال هاســت آرزوها 
برای توسعه  منطقه محقق نشــده اند و هر سال بر آرزوها افزوده 
شده تا اینکه کم شــوند. پروژه هایی مانند توسعه بندر چابهار که 
با هدف تبدیل منطقه به یک کانون تجاری طراحی شــده بود، به  
دلیل محاصره، جنگ، تحریم ها، سوءمدیریت و نبود سرمایه گذاری 
پایدار با مانع روبه رو شــده اند. مخصوصــا حالا که جنگ رمضان 
نقش دو بندر مهم منطقه را در معیشــت ایرانیان کم رنگ تر کرده 
است. یکی از محلی ها در توضیح چرایی این عقب ماندگی می گوید 
بگذار برایت یک مثال ساده و کوچک بزنم؛ چابهار چهار  پمپ  بنزین 
دارد، استانداری بیاید بگوید این چهارتا پمپ را به چه کسانی داده 
اســت؟ کارت های ویژه سوخت دست چه کســانی است؟ و چرا 
گالن ۲۰ لیتری بنزین در کنار پمپ بنزین به قیمت سه میلیون تومان 

فروش می رود.
مدیریت ضعیف منابع آب

بحران های ناشــی از تغییرات اقلیمی، مدیریت ضعیف منابع 
آب و مناقشــات بین دولتی به ویژه با افغانســتان بر سر جریان آب 
رودخانه هیرمند/ هلمند به ایران، به یک نگرانی دائمی برای مردم 
تبدیل شــده است. خشک سالی های طولانی، توفان های گردوغبار 
و ســیل، کشــاورزان را به مهاجران مبدل کرده و شرایط زندگی را 
برای آنان وخیم تر کرده اســت. با این حال، در نبود سرمایه گذاری 
کافی در مدیریت آب، توسعه زیرساخت ها و به کارگیری روش های 
پایــدار، فشــارهای زیســت محیطی موجب تشــدید محرومیت 
اقتصادی-اجتماعی شــده اســت. موضوعی که نیازمند شنیدن 
فریاد نیست، کافی است به چشــم های مردم اندکی خیره شوی  . 
هر بار برای رســیدن به چابهار از زاهدان راهی خاش و ایرانشــهر 
و نیک شــهر می شــویم تا حدود ۶۳۲ کیلومتر را طی کرده باشیم 
و به کرانه عمان برســیم. ماشین هلال احمر هم کم می آورد و در 
میانه راه معطل می شــویم. راه برایمان دو برابر می شــود؛ راهی 
که سال هاســت می خواهد دو بانده شــود و با این همه وســعت 
بیابان خدا، نمی شــود و هر روز کشــته می گیرد. برای چندمین بار 
متوالی کمک های مردمی را در پوشــش خبرنگار به دست مردم 
در دورترین نقطه های ایران می رســانم. خبرنــگاری این مزیت را 
دارد که پروتکل ها و محدودیت ها را ســریع تر پشت سر می گذاری 
و در خــم و گیرهای نهادها و مراکــز تصمیم گیری رایج این روزها 
کمتر گرفتار می شوی. حتی اگر در این مسیرها پوست کلفت شده 
باشی، گاهی می توانی پاسخ های سربالا بدهی. با این همه یک ماه 

درگیر آماده ســازی سفری کم دردسرتر بودم. و اگر نبود کمک های 
هلال احمر در تهران و سیستان وبلوچســتان، چه بســا هنوز درجا 
می زدم. هرچند رسیدنم به زاهدان قصه ها دارد و بالاخره با پروازی 
که پس از چند بار کنســلی گیر آوردم و حسرت پول بلیت قطاری 
که رجا پس نداد (پول خبرنگار خوردن ندارد) به زاهدان رســیدم. 

به آغوش گرم هلال.
زیرساخت هایی که لنگ می زند

یکی از همراهان محلی می گوید امروز روز بهره برداری از سایت 
جدید ایرانسل در روستای رحمی آباد از توابع بخش کهیر شهرستان 
کنارک اســت و به این ترتیب چهار روستای منطقه تحت پوشش 
شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار می گیرد. گوشی ام را به 
او نشان می دهم که آنتن ندارد. می گوید حرف است دیگر، مالیات 
که نــدارد! یکی اینجا تصادف بکند بدون آنتن و اینترنت باید غزل 
خداحافظی را بخواند. تصادف که سهل است، بیمار بشوی، دست 
و پایت بشکند، گرفتار سیل و توفان بشوی، تنها می مانی. باید مثل 
رستم باشی و الا آفتاب می ماند و نعشت! از شما چه پنهان با یکی 
از همین همراهان تصادفی ها در محور چابهار - زاهدان گپ وگفتی 
داشــتم که با اینکه این راه را چندین بار آمــده بودم، درون دلم را 
خالی کرد. او می گفت: دوســتم را پس از تصادف بردیم اورژانس 
بیمارســتان. دکتر نداشت، یک پرستار بود. بعد از سه روز یک دکتر 
آمــد و گفت اینکه مشــکلی ندارد و ترخیصــش کردند و از اینجا 

بردندش کرمان. جاده بهتری دارد و بهتر از زاهدان است.
لعنت به جاده و جدایی

چه کسی اســت که نداند سیستان وبلوچستان با گسترده ترین 
چالش زیرســاختی در بخش راه های ارتباطی مواجه است؛ بیش 
از دو هزار کیلومتر از مســیرهای روستایی و بین روستایی همچنان 
خاکی اند و حدود ۲۱ هزار نقطه در این شــبکه ارتباطی فاقد ابنیه 
فنی از جمله پل های کوچک و بزرگ و آبنما هستند؛ موضوعی که 
در زمان بارندگی، موجب قطع ارتباط گســترده روستاها و اختلال 
جدی در تردد و خدمات رســانی می شود. همراهم می گوید: «حل 
این مشــکل نیازمند نگاه ملی، تخصیص اعتبارات پایدار و اجرای 
برنامه های هدفمند و مرحله ای اســت تا بتوان در یک بازه زمانی 
مشخص، مســیرهای اصلی و نقاط بحرانی را از وضعیت فعلی 
خارج کرد». در ســال های اخیر پروژه هایی در حوزه راه سازی آغاز 
شده، اما به دلیل گستردگی نیازها و محدودیت منابع مالی، سرعت 
اجرای طرح ها پاســخ گوی شــرایط واقعی منطقه نیست. یکی از 
دلایل مهاجرت و تخریب روستاها، نداشتن راه مناسب است. وقتی 
راه مناســب وجود ندارد، در روســتاها قطعا بحث توانمندسازی 
در هیــچ زمینــه ای از جمله احداث مدرســه و درمانــگاه و دیگر 

ضرورت های مورد نیاز روستاییان رخ نخواهد داد.
باد برای شبیخون زوزه می کشد

توفان است. متوقف شــده ایم. جایی را نمی بینیم. این روزها 
ســرعت باد در برخی نقاط سیســتان به بیش از ۱۲۰ کیلومتر در 
ســاعت رســیده و حجم عظیمی از گردوغبار را روانه شــهرها و 
روســتاها کرده است؛ وضعیتی که نه  تنها سلامت مردم را تهدید 
می کند، بلکه فعالیت های اقتصادی، حمل ونقل، آموزش و زندگی 
روزمــره را نیز تحت تأثیر قــرار می دهد. این منطقه به  واســطه 
قرارگیری در کمربند خشــک و نیمه خشــک جهان و مواجهه با 
پدیده های اقلیمی نظیر خشک سالی های پی درپی و وزش بادهای 
موســمی ۱۲۰ روزه، یکی از آســیب پذیرترین نقاط کشــور در برابر 
پدیده بیابان زایی محسوب می شود. وسعت قابل توجه کانون های 
بحرانی فرســایش بادی و کاهش منابع آبی، این استان را به خط 
مقدم نبرد با بیابان زایی تبدیل کرده است؛ به گونه ای که حفاظت 
از عرصه های طبیعی و تثبیت شن های روان، نه تنها یک ضرورت 
زیســت محیطی، بلکه راهبردی حیاتی برای حفظ امنیت زیستی 
و استمرار سکونت اهالی است. براســاس آمارهای اعلام شده از 
سوی ســازمان منابع طبیعی، سیستان وبلوچستان با بیش  از دو 
میلیون هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی و ۲۸ کانون بحرانی 
در نقاط مختلف، از مهم تریــن عرصه های درگیر با بیابان زایی در 

کشور است.
لب های تشنه آب

میانگین بارندگی ســالانه در سیستان و  بلوچستان کمتر از صد 
میلی متر برآورد می شــود که این رقم، بیانگر شــکنندگی شــدید 
زیست بوم منطقه در برابر خشک ســالی است. همچنین، بیش  از 
۱۰ میلیون هکتــار از عرصه هــای منابع طبیعی اســتان نیازمند 
مدیریت روان آب ها، احیای پوشــش گیاهــی و اجرای طرح های 
بیابان زدایی اســت. یکــی از محلی ها می گوید آب شــیرین کن در 
چابهار زده اند که اینجا هفته ای دو، ســه بار برای چند ساعت آب 
می آید. آنکه دستش به دهانش می رسد منبع آب می خرد که آب 

داشته باشــد. ۱۰ هزار لیتری ۱۲۰  میلیون تومان و پنج هزار لیتری 
۶۰ میلیون. توفان ها و بادهای منطقه در کنار نبود پوشش گیاهی 
ناشی از خشک سالی، شرایطی را ایجاد کرده که سیستان در برخی 

روزها به عنوان یکی از آلوده ترین نقاط جهان معرفی می شود.
در جست وجوی حقابه

ســال پیش گزارشــی داشــتم از تالاب بین المللی هامون که 
زمانــی بزرگ تریــن منبع حیات در شــمال سیستان و  بلوچســتان 
به شــمار می رفت و نقش بســیار مهمی در کنترل اقلیم منطقه 
داشت. سال ها پیش، آب گســترده تالاب علاوه بر تأمین معیشت 
هــزاران خانوار، دمای هوا را تعدیل می کرد و مانع از شــکل گیری 
کانون های وســیع گردوغبار می شــد. اما با کاهش شدید حقابه و 
تداوم خشک سالی، بخش های وسیعی از این تالاب از بین رفت و 
به یکی از اصلی ترین منابع تولید ریزگرد تبدیل شد. مردم سیستان 
دستشــان خالی اســت. آنها خواهان برنامه ای هستند که بتواند 
در ســال های آینده از شــدت گردوغبار بکاهد، هامون را احیا کند، 
زمین های کشاورزی را دوباره به چرخه تولید بازگرداند و زندگی را 
به منطقه بازگرداند. نمی دانم دولت گوش شنوایی دارد؟ اگر دارد، 

دست توانا چطور؟
کار نیست، درد هست

در روســتای خیرآباد کنارک در میان انبوه زنان افســرده با زنی 
روبه رو می شــوم که چهارماهه حامله اســت و بی تاب و مریض. 
هرکســی چیزی می گوید؛ نبود دکتر، کمبود آهن، بیکاری و درد و 
درد و درد. زن لب به ســخن می گشــاید. دفعه پیش طفلش در 
۹ماهگی می میــرد. رفته بوده چابهار و در ســونوگرافی گفته اند 
بچه سالم است، اما او مرده بوده. شوهرش نیست. رفته است پی 
کار در کنارک. برای مراقبت بهداشــتی و وضع حمل یا باید بروی 
زاهدان یا کرمان یا حتی شیراز. بیمارستان چابهار متخصص ندارد. 
آمارهای رسمی نشان می دهند نرخ بیکاری در سیستان وبلوچستان 
به ویژه در میان جوانان به طور چشــمگیری بالاســت. بسیاری از 
خانواده ها از امکانات اولیه زندگی همچون بهداشــت، آموزش و 
حتی دسترســی به آب آشامیدنی ســالم محروم هستند. این فقر 
ســاختاری به همراه تبعیض های اجتماعی و... که علیه مردم این 
منطقه روا می شــود، آنها را در شــرایطی قرار داده که برای تأمین 
معیشت خود و خانواده شان، مجبور به پذیرش کارهای خطرناکی 

مانند سوخت بری شده اند.
درس به چه کار می آید؟

تــرک تحصیل بچه هــا در سیستان وبلوچســتان بــه افزایش 
مشکلات نیز دامن زده است. بسیاری از این کودکان و نوجوانان به 
 دلیل نداشتن آینده ای روشن، به سرعت وارد فعالیت های غیرمجاز 
می شوند. این موضوع باعث شــده تا نه تنها امنیت جانی آنها به 
خطر بیفتد، بلکه جامعه سیستان و  بلوچســتان نیز با بحران های 

بیشتری روبه رو شود.
گردشگری صفر

می خواهم بروم ساحل و تنی به آب بزنم. ۷۲۶ کیلومتر ساحل 
بکر. به هر قیمتی خودم را به ســاحل می رســانم. هیچ امکاناتی 
نیست؛ نه سایه بانی، نه اتاقکی و نه جنبنده ای. می گویند در بخش 
حمل ونقل، بیشــتر تورهای گردشگری مجبورند وسیله نقلیه را از 
شهرهای دیگر کرایه کنند؛ چراکه ناوگان محلی به دلیل درآمدهای 
جانبی مانند حمل سوخت علاقه ای به خدمات گردشگری ندارند. 
خط ریلی چابهار بــه میلک عمدتا برای ترابری طراحی شــده و 
تکمیل آن گویا هنوز به زمان نیاز دارد. کمبود خدمات گردشگری 
بین راهــی هم که نیاز به گفتــن ندارد؛ بســیاری از اقامتگاه های 
بوم گردی در مسیرهای اصلی گردشگری قرار ندارند یا خدماتشان 
آن قدر ابتدایی است که هیچ مسافری حاضر به پرداخت هزینه های 
گزاف این روزها نیست. ایجاد جاده و تأمین برق، گاز، آب و ارتباطات 

مخابراتی، پیش نیاز هرگونه فعالیت گردشگری است.
مردم پا پیش گذاشته اند دولت هم بگذارد

مشــکلات معیشــتی، فرهنگی و... در سیستان و بلوچســتان، 
مسئله ای ریشه دار است که تنها با اقدامات مقطعی امثال ما حل 
نخواهد شــد. اما در کنار تلاش های دولتی، فعالیت های مردمی 
و خیریــه ای می توانند گام های مهمی در بهبود شــرایط بردارند. 
حمایــت از پویش هایی که هنرمندان و نخبــگان برگزار می کنند، 
نه تنها در تأمین نیازهای اولیه خانواده های محروم مؤثر است، بلکه 
زمینه ای برای امید، توسعه و تغییر پایدار در زندگی این مردم فراهم 
می آورد. با مشارکت در این مسیر، می توانیم به سهم خود گامی در 
جهت کاهش فقر و بهبود شــرایط زندگی در سیستان وبلوچستان 
برداریــم و آینده ای روشــن تر را برای کــودکان و خانواده های این 
منطقه رقم بزنیم. شــاید الگویی هم برای دولت باشیم. شاید اگر 

ما مردم دیده شویم.

دانش آموخته فلسفه و حقوق از دانشگاه اتاوا
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